
  

  2زبان عربي 

») 4«كاد: نزديك بود (رد گزينه ») / 1«كذبك: دروغت (رد گزينه ») / 2«عملك: كارت (رد گزينه ») / 4«ـ شاهدت: ديدي (رد گزينه » 3«گزينه  -1

  (متوسط) (پورمهدي) (درس پنجم ـ ترجمه)») 1«/ لن تكذب: دروغ نخواهي گفت (رد گزينه 

يحبهم: آنان را دوست دارد (رد گزينه ») / 3«دهد (رد گزينه  ها) / يطعم: خوراك مي هايي ديدم (رد ساير گزينه : ويژگيصالاًخرأيت ـ » 1«گزينه  - 2
  (دشوار)(پورمهدي) (درس ششم ـ ترجمه) ») 3«

 ») 3«ساختيم (رد گزينه  ايم، : آن را ساختههانابني») / 2«و » 1«هاي  د (رد گزينهـ أفلم ينظروا: آيا نگاه نكردن» 4«گزينه  - 3

  (آسان)(پورمهدي) (درس ششم ـ ترجمه) 

ه: يكي از مردم بـه سـويش شـتافت (رد    أحد الناّس أسرع إلي») / 3«و » 2«هاي  ـ ما التَفتَ صديقه: دوستش توجهي نكرد (رد گزينه» 4«گزينه  - 4
  (متوسط)(درس پنجم ـ ترجمه) (پورمهدي) ») 1«أنقذه: او را نجات داد (رد گزينه ») / 3«و » 1«هاي  گزينه

كننده (رد گزينـه   ألف عابد: هزار عبادت») / 4«و » 1«هاي  شود (رد گزينه ه مياز دانشش سود بردـ عالم ينتَفَع بعلمه: دانشمندي كه » 2«گزينه  - 5
  (دشوار)(پورمهدي) (درس چهارم ـ ترجمه) ») 3«

  ها:  ـ بررسي ساير گزينه» 1«گزينه  - 6

  برم ناه ميپ»: ... 2«گزينه 

  كند.  زدايد و از او حمايت مي مي»: ... 3«گزينه 

  مؤمن كم حرف و پركار است. »: 4«گزينه 

  (متوسط)(پورمهدي) (دروس پنجم و ششم ـ ترجمه) 

  (آسان)(پورمهدي) (دروس پنجم و ششم ـ ترجمه) ...» وند نپيش از اينكه بش«... ـ ترجمه درست: » 3«گزينه  - 7

هاي  اش بازگردد: حتّي يعود إلي قبيلته (رد گزينه ها) / تا به سوي قبيله باز را آزاد كرد، القائد أطلق الجندي (رد ساير گزينهـ رهبر، سر» 1«گزينه  - 8
  (دشوار) (پورمهدي) (درس ششم ـ تعريب)») 3«و » 2«

  ترجمه متن:

رود ايرانيان در عراق به عربي نقـل شـده اسـت و آن    واژگان فارسي از زمان عصر جاهلي وارد عربي شد پس الفاظي فارسي به خاطر تجارت و و
ها آن را نداشتند مرتبط بود مانند ابريشم و بعد از پيوستن ايران به حكومت اسلامي، انتقال از فارسي به عربي  واژگان به برخي كالاهايي كه عرب

سي شركت كردند. دانشمندان زبان عربي، ابعاد اين تأثير را شد زماني كه ايرانيان در قيام دولت عبا در عصر عباسي نفوذ فارسي زياد .اوج گرفت
  گيرد، تأليف كرد.  در نظراتشان آشكار كردند و تونجي يك كتاب كه واژگان عربي شده را در بر مي
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  واژگان عربي از زمان عصر جاهلي به فارسي وارد شد. »: 1«گزينه 

  ن فارسي از قديم تأثير گرفت. عربي، از زبا»: 2«گزينه 

  قطعاً پادشاه عراق از حاكمان ايراني بود. »: 3«گزينه 

  كنند.  ها، كالاهايي را به كشورمان ايران صادر مي عرب»: 4«گزينه 

  (دشوار)(پورمهدي) (درس چهارم ـ درك متن) 
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  شورهايشانبراي صادر كردن كالاهاي عربي به ك»: 1«گزينه 

  زيرا ايرانيان نياز به گسترش زبانشان را داشتند. »: 2«گزينه 

  بخاطر مشاركت ايرانيان در حكومت عباسي»: 3«گزينه 

  داشتند.  فارسي را دوست مي ،زيرا حاكمان عباسي»: 4«گزينه 

  (آسان)(پورمهدي) (درس چهارم ـ درك متن) 
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  ابطه زباني ميان فارسي و عربي وجود ندارد. يك ر»: 1«گزينه 

  تونجي نويسنده كتاب واژگان عربي شده است. »: 2«گزينه 

  زبان عربي بسيار به زبانمان مرتبط است. »: 3«گزينه 

  ايران به حكومت عباسي پيوست. »: 4«گزينه 

  (متوسط)درس چهارم ـ درك متن) ((پورمهدي) 
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  فعل ماضٍ فعل الأمر»: 1«گزينه 

  فاعله علماء  مفعوله علماء»: 3«گزينه 

  معلوم  مجهول»: 4«گزينه 

  (دشوار)(پورمهدي) (تجزيه و تركيب ـ تركيبي) 
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  من الفعل المزيد من الفعل المجرّد»: 1« گزينه

  صفة اسم المفعول / مفعول اسم الفاعل»: 2«گزينه 

  صفة معرب / فاعل مبني»: 3«گزينه 

  (متوسط)مهدي) (تجزيه و تركيب ـ تركيبي) (پور

  (دشوار)گذاري ـ تركيبي)  (پورمهدي) (حركتتُحبون  تنُفقوا / تَحبونَ ـ تنَفَقوا» 2«گزينه  -14

  ها:  ـ ترجمه گزينه» 4«گزينه  - 15

  شد فقير شد و هيچ ثروتي ندارد: فقير »: 1«گزينه 

  به معناي دوست: دوست »: 2«گزينه 

  خانواده و خويشاوندان: خانواده »: 3«گزينه 

  رَ درست است.) بزرگ شد: شتافت (نادرست، كبَ»: 4«گزينه 

  (آسان)(پورمهدي) (دروس پنجم و ششم ـ واژگان) 
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  كمك / وارد شده»: 1«گزينه 

  آشكار كرد پنهان كرد»: 2«گزينه 

  شود  كند / دگرگون مي منتقل مي»: 3«گزينه 

  زنم كنم / صدا مي شنا مي»: 4«گزينه 

  (متوسط)(پورمهدي) (دروس چهارم و پنجم ـ واژگان) 

ك جمله بعد از اسم نكره نيامده ها ي بعد از آن آمده است. در ساير گزينه» لا يأكل«ـ در اين گزينه فقير يك اسم نكره است كه جمله » 3«گزينه  -17
  (آسان)(پورمهدي) (درس چهارم ـ قواعد) است. 

حرف جر است و بر سر اسـم  » لام«ها  بر سر فعل آمده و معناي آن را تغيير داده است، اما در ساير گزينه» لام«ـ در اين گزينه حرف » 2«گزينه  - 18
  (دشوار)(پورمهدي) (دروس پنجم و ششم ـ قواعد) آمده. 

» كريم: بخشنده، المحسن: نيكوكار، مدرس: معلم و مسرور: خوشحال«ها  اسم خاص است اما در ساير گزينه» سعيدة«ـ در اين گزينه » 2«ه گزين -19

  (آسان) (پورمهدي) (درس چهارم ـ قواعد)اسم خاص نيستند. 

  ـ چهار اسم معرفه در عبارت صورت سؤال وجود دارد:» 2«گزينه  - 20

  مورد)  1معرفه به علم ( كاشان ـمورد)  3معرفه به ال ( لمعامالسنة / الماضية / ال

  (متوسط)(پورمهدي) (درس چهارم ـ قواعد) 


